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مغازه هـای حیـاط کوچـک سـرای عزیـز ا...اف بـه نماینـده مالـکان 

تحویـل داده شـد.
آن طور که شهرداری منطقه ثامن اعلام کرده است، به دنبال برگزاری 
جلسه ای با حضور نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی، مالکان مغازه ها 
و مسـئولانی از شـهرداری منطقه ثامن، ضمن تنظیم صورت جلسـه،

مغازه ها  به منظور تکمیل فضای داخلی  تحویل داده  شد.
مغازه هـای حیاط کوچک سـرای عزیز ا...اف که از مرداد سـال1398
پلمـب و بعـد تخلیـه شـد، قـرار بـود طـی هجده مـاه مرمـت شـود، امـا 
ایـن کار پن� سـال زمـان بـرد. درحال حاضـر هـم بـا اتمـام عملیـات 
استحکام بخشی و مرمت، چون تکمیل فضای داخلی برعهده خود 

کاسـبان اسـت، مشـخ� نیسـت ایـن مغازه هـا کـی بازگشـایی شـود.
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فاطمه شوشتری|برای نخستین بار قرار است پروژه های زودبازده 

در اطراف حرم مطهر عملیاتی و گرهی از مشکلات مردم باز شود.
لا براسـاس  طرحـی کـه اسـاس آن نظرهـای مردمـی اسـت و حـا
همیـن موضـوع از بین پیشـنهادهای نمایندگان مـردم 21پروژه 

لاخیابـان و پاییـن خیابـان تعریـف شده اسـت. بـرای دومحلـه با
ایـن پروژه هـا کـه عمرانـی، اجتماعـی و فرهنگـی اسـت بـا کسـب 
موافقت نامه ها و تأیید اعضای کمیته نظارتی شـهرداری منطقه 
ثامن، در مرحله تخصیص اعتبار قراردارد و از ابتدای آبان امسال 

اجـرای آن ها آغاز خواهدشـد.
طبـق توضیحات سرپرسـت شـهرداری منطقه ثامـن اجرای این 

21پروژه تا اوایل اسـفند امسـال تمام خواهدشـد.

اجرای 12 پروژه در پایین خیابان ○●�
«پروژه های زودبازده از ابتدای روی کار آمدن شورای ششم شهر 
برای حاشـیه شـهر در دسـتورکار بود. حالا بـا پیگیری های صورت 

گرفته 85درصد محلات منطقه ثامن را هم شـامل شده است.»
حجت ا...قاسـمی بـا بیـان این موضوع از پروژه هایـی که با حضور 

نماینده های مردم در قالب پروژه های زودبازده در این منطقه 
تعریـف شـده چنین یاد کـرد: از مجموع 21پروژه، 12مورد در 

محلـه پاییـن خیابـان و 9مـورد هـم در محلـه بالاخیابـان 
اجرا خواهدشد.

او در تشـریح این پروژه هـا گفت: در ابتدای خیابان 
وحدت که چهار مدرسه فعال دارد، نبود آسانسور 

در پل هوایی باعث شـده اسـت تا بیشـتر ترددها 
از عـرض خیابـان صـورت بگیـرد کـه بی حادثـه 
نبوده است. با نظر مردم مقرر شد این پل هوایی 

از دوطرف مجهز به آسانسور شود.
طبـق گفته هـای او بـه دلیـل نبـود قرائت خانـه در ایـن محـدوده، 
قرائت خانـه ای در محلـه بالاخیابـان بـا اعتبـار یک ونیـم میلیـارد 
تومـان بهسـازی و تجهیـز خواهدشـد. همچنیـن در ایـن محلـه 

بوسـتان رازفـر مجهـز بـه فضـای بـازی کـودک خواهدشـد.
او از چنـد مسـجد کـه نامشـان در پروژه هـای زودبـازده آمـده 
یادکـرد و افـزود: از آنجایـی کـه در محلـه بالاخیابان سـالن ورزشـی 
وجـود نـدارد بنـا بـه درخواسـت های مردمـی یـک طبقـه از تکیـه 
کبری هـا بـا موضـوع ورزش، بهسـازی و تجهیـز خواهدشـد.  علی ا
همچنیـن مسـجد مروی ها نیز با اعتبـاری حدود3میلیارد تومان 

بهسـازی و مرمـت خواهدشـد.
گشـایش خیابان های آیت ا...حسـن زاده آملی 7 و 9به شارسـتان 
ح تفصیلـی(، مرمـت پیـاده رو در ته پل محلـه و خریـد و  ) طبـق طـر
نصب آب سردکن در ره باغ رضوان از دیگر پروژه های زودبازدهی 

بـود که قاسـمی برای محلـه بالاخیابـان نام برد.
طبـق نظـر او، خریـد مبلمـان پارکـی و مخـازن زبالـه بـرای معابـر 
ع آسـفالت و  مشـکل دار، تعمیـر و تجهیـز معابـر فرعـی بـا موضـو
پیـاده رو، آذین بنـدی و نورپـردازی خیابان شـهید نواب صفوی، 
تجهیز سـالن وحدت که به جز ورزش برای اسـکان رایگان زائران 
مـورد اسـتفاده قرارمی گیـرد، لکه گیـری آسـفالت بـه متراژ6هـزار 
مترمربـع، تکمیـل ره بـاغ سـلام و تجهیـز فضـای بـازی کـودکان 

در ره بـاغ بهشـت نیـز در لیسـت پروژه هـای زودبـازده قـرار دارد.

اختصاص اعتبار30میلیارد تومانی○●�
سرپرسـت شـهرداری منطقـه ثامـن از چنـد پـروژه زودبـازده دیگـر 
هـم نـام بـرد و گفـت: در خیابان های وحـدت 3 و 7 دو زمین وجود 
دارد کـه بنـا بـه نیـاز مـردم بـه صـورت زمیـن ورزشـی روبـاز  مجهـز 
خواهدشد.طبق توضیحات او مسیری در محله پایین خیابان تا 
حرم مطهر بنا به درخواسـت توان یابان بهسـازی و برای استفاده 

این قشـر مناسب سـازی خواهدشـد.
او بـه اعتبـار ایـن پروژه هـا هم اشـاره  و تصریح کـرد: برای هـر محله 

گانـه 15میلیارد تومان اختصاص یافته اسـت. جدا
قاسـمی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه اجـرای تعـدادی از ایـن 
پروژه ها وظیفه ذاتی شهرداری است بیان کرد: در شهرداری 
ر و ضـرورت اولویت بنـدی  پروژه هـا براسـاس اعتبـا
می شـوند و گاهـی پیش می آیـد کـه پـروژه ای تعریـف 
می شـود، امـا اجرای آن برای چندسـال آینده اسـت. 
بـه دنبـال همیـن، پروژه هـای زودبـازده امسـال، 
بنـا بـه درخواسـت های مـردم و بـا نظـر خـود آن هـا 

تعریـف شده اسـت.
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هم قدم

زهرااسـحاقی|روز جمعه اسـت و تعطیل، امـا صـدای دوخت  و دوز 

چرخ های خیاطی سالن را پرکرده است. درحالی که بیشتر مغازه ها 
در این طبقه از بازار مرکزی بسته اند. رد صدا به مغازه ای می رسد که 
چند جوان و نوجوان آن، از خیر تعطیلی گذشته و حسابی سرگرم 
کارند. حسین یکی از همین پشت چرخ نشسته هاست. چندان 

سنی ندارد، اما حرف زدنش با بقیه نشان از تجربه اش می دهد.
مغـازه پـر از هنـر دسـت آن هاسـت، پـر از پرچم هایـی کـه نـام 
امام حسـین)ع(، حضـرت علی)ع(، امـام رضا)ع(، حضـرت رقیه)س( و 
حضرت فاطمه زهرا)س( هنرمندانه رویشان نخ دوزی شده  است. 
حسین سال هاست در این مغازه زیر نظر دایی اش یدا... حیدری 
گردی می کند و هنر دستش تا انجمن اسلامی انگلیس یعنی  شا
بزرگ تریـن مرکـز مذهبـی آنجـا و کشـورهای دیگـری مثـل آلمـان، 
لا می خواهد  کانادا، بحرین، عربسـتان و عراق رسیده اسـت و حا

یک پرچم دوز بماند.

استعدادم در مغازه کشف شد○●�
حسـین صفرپور امسـال پانزده سـاله شـده اسـت، امـا از کلاس چهـارم 
دبستان پرچم دوزی می کند. خودش معتقد است راه شغلی آینده اش  
را پیـدا کـرده و می خواهـد برکـت زندگـی اش از راه پرچـم دوزی تأمیـن 

شـود کـه هم هنـرش را دارد و هم اسـتعدادش را.
اولین بار پدرومادرش که با این کار بیگانه نیستند او را در تابستانی در 
این مغازه مشـغول به کار می کنند. همان اوایل حضورش که هنوز کار 
خ را یاد نداشـت سفارشـی قبـول می کنـد. هر طور شـده  حرفـه ای بـا چـر

کار را می زنـد و بعد از آن دایی اش متوجه شـوق 
و علاقـه حسـین بـه ایـن شـغل می شـود. همـان روز 

چرخـی برایـش می خـرد و کار آموزش را شـروع می کند.
حسین کار پرچم دوزی را دارای دو بخش الگوبرداری و طراحی 

می دانـد و سـعی کرده اسـت بـا کمـک دایـی اش در قسـمت طراحـی 
فعالیتـش را ادامه دهد.

او که بعد از تمام کردن کلاس هشتم تصمیم گرفته است شغل آینده اش 
را در پرچم دوزی انتخاب کند می گوید:  80 درصد موفقیت را در تلاش 

کردن می دانم به خاطر همین همه وقتم را در این کار گذاشته ام. 
اولیـن پرچمـی کـه دوخته مربـوط به هیئتـی در ملبـورن اسـترالیا بوده 
است و بعد از طراحی آن، دایی کار را به طور کامل به حسین سپرده است. 
در ادامـه کارهـای بـزرگ دیگـری مثل کتیبـه شیر و خورشـید مربوط به 
شمشـیر ذوالفقـار را برای یکی از هیئت های کرمان کـه نیاز به طراحی 

خاص داشته ، در کنار دیگر کارهایش انجام داده است.
او می گوید: در همه کارها از سـفارش کوچک گرفته تا بزرگ تلاشـم این 
اسـت کـه بهتریـن را تحویل بدهـم. به خاطـر همین برای برخـی کارها 

تـا یک ماه بـرای طراحی و دوخت زمـان می گذارم.
او حالا در فضای مجازی هم صفحه پرمخاطبی با موضوع کارش دارد 

که نمونه های سفارشی زیادی از آن طریق قبول می کند.

تشویق های دیگران من را حرفه ای کرد○●�
حسین بیشتر از هرچیزی به نوآوری در کار پرچم دوزی معروف است. 
بـه قـول صاحـب مغـازه ایـن هنـر را در خـون دارد کـه بـدون تحصیلـی 

مرتبـط بـا این موضوعـات طراحی هـای خوبـی می کند.
خودش بر این باور اسـت که تشـویق های دایی  و دیگران و اعتمادی 
که خانواده به او کرده باعث شـده اسـت حرفه ای شود. می گوید: البته 
به جـز ایـن مـوارد مـن حتـی اخـلاق نیکـو را در معاشـرت بـا اهالـی ایـن 
گـر قبـلا زود عصبانـی می شـدم الان خیلـی صبوتـر  مغـازه آموختـه ام. ا
شـده ام. پای بنـد مسـائل دینـی هسـتم. سـعی می کنـم قبـل از دوخـت 
پرچـم وضـو داشته باشـم و از همـه مهم تـر نمـازم را اول وقـت بخوانـم 

و هدفمنـد کار کنم.
حسـین هر روز صبح حتی روزهای تعطیل از سـاعت 8 صبح تا ساعت 
کیـد می گوید:  10، 11  شـب  مشـغول طراحـی و دوخـت پرچم اسـت و با تأ
در حـرم امام حسـین)ع( از ایشـان خواسـتم کمـک کارم باشـد و الان هم 

خوشـحالم کـه هنرم را در خدمـت به اهل بیت)ع( بـه کار گرفته ام.
حسـین درآمد خوبی در این سـن دارد و سـعی می کند با حقوقش برای 
خانـواده هـم  کاری کنـد. مثـلا بـه مـادر وسـیله خانـه هدیـه می دهـد و 
ج و مخارجـی هـم از پـدر نمی گیـرد. آقا یـدا... آینده درخشـانی  هیـچ خـر
را بـرای حسـین پیش بینـی می کنـد و معتقـد اسـت حسـین در دقـت و 

رنگ بنـدی کار فوق العـاده اسـت.

حسین صفرپور با کشف استعدادش از نوجوانی راه آینده شغلی اش را پیدا کرده است

برکت زندگی از پرچم دوزی

امید محله
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تعمیرکار زبده جن�○●�
اما قصه حضور سـیدکاظم در خط مقدم به برادر بزرگ ترش سیدهاشـم گره خورده اسـت و حالا آقاهاشـم برایمان 
تعریـف می کنـد:«سـال61 بعـد از عملیـات بیت المقـدس کـه به آزادسـازی خرمشـهر منجر شـده بود، متوجه شـدم 
کاظـم از طریـق جهـاد تربت جـام بـه بسـتان آمـده اسـت. رفتـم دیدنـش. گفتنـد چـون مـاه رمضـان اسـت، شـب تـا 
صبـح نمی خوابـد و کار می کنـد، روزها می خوابد. بالای سـرش رسـیدم. قطرات عرق پهنای صورتـش را گرفته بود.
بیـدارش کـردم تـا روزه اش را بـاز کنـد. امـا زیـر بـار نرفـت! توجیهـش ایـن بـود کـه شـرایط او به دلیـل اسـتقرار ثابت در 
قـرارگاه جهـاد با سـایر رزمنده ها متفاوت اسـت. سـیدکاظم نوجوان که خبره کار تعمیر ماشـین آلات بـود، در جبهه 
هـم تعمیـر خودروهـای جنگـی و... را در خـط مقدم و پشـت خط انجام مـی داد. آن روز سیدهاشـم با اجـازه فرمانده 
قرارگاه، برادرش کاظم، را با خودش به خرمشهر می برد. او می گوید:«مسئول موتوری و ترابری تی�21 امام رضا)ع(
بـودم. شـهید ولـی  ا... چراغچـی فرمانده تی� بود. هر بار تماسـی بـا من می گرفتند که امکان پاسـخ نداشـتم، کاظم 
بی سـیم را جـواب مـی داد و تـن صدایـش طـوری بـود کـه هیچ کـس حتـی شـهید چراغچـی متوجـه نمی شـد فـرد 

دیگـری پشـت خـط اسـت. کاظـم همان جـا هم در پـی کارراه انـدازی بـود و هـر کاری از دسـتش برمی آمد،
دریـغ نمی کـرد و به جز حقوقش همه درآمدش را برای جنگ زده ها هزینه می کرد.» سـیدکاظم در اولین 
اعزامش به جبهه پس از دو ماه برای دیدار خانواده به مشهد و محل کارش تربت جام بازمی گردد. بعد 

خ داد، به دنبـال نیروهای اعزام مجدد  از آزادسـازی مهـران کـه در جریان عملیـات والفجر2 ر
بودنـد. اعزام مجـدد بـه رزمنده هایی گفته می شـد که آموزش نظامـی دیده بودند 

و دسـت کم یک بـار حضـور در خـط مقـدم را تجربـه کـرده بودنـد. ایـن 
موضـوع بـه گـوش سـیدکاظم رسـیده بود، امـا جهـاد تربت جام 
گفتـه بـود فعـلا برنامـه ای بـرای اعـزام ندارنـد. او درخواسـت 
مرخصـی داده بود؛ درخواسـتی کـه با زحمت پذیرفته شـد تا 

او بـار دیگـر فرصـت حضور در خـط مقدم را پیـدا کند.

سـعیده سـاجدی نیا|وقتی قرار به رفتنش شـد، موتورش را فروخت که خیالش راحت باشد.

2۰هـزار تومـان پول فـروش موتور را دسـت مادر امانت داد تـا برایش در بانک سـ�رده گذاری 
کنـد. طاهره خانـم نیـز پیـش از ح� تمتع، یک دسـت بند طلا به نیت سـرمایه دامـادی برای او 
� دامادی پسـرش  گر اتفاقـی افتاد، دسـت بند را بفروشـند و خر کنـار گذاشـت و وصیـت کـرد ا
ک سـ�اری  سـیدکا�م شـد. کننـد. امـا هـم پول موتور و هم دسـت بند طلا صرف خرید قبر و خا
کنان قدیمی محله بالاخیابان  بی بی  طاهره تقوی، مادر شهید سیدکا�م ثابت  ضیایی، از سا
لا عمـر پربرک�ـش در آسـتانه صدسـالگی اسـت. او دختـر حاج سیدابوالقاسـم  اسـت کـه حـا
تقـوی، یکـی از خان هـای بـزرگ قدیـم مشـهد اسـت؛ تک فرزنـد پـدرش از همسـر دوم کـه 

نورچشـمی پدربزرگـش و گل سرسـبد فامیـل بود.
خانـه پـدری اش در کوچـه دربنـد علی خـان بـود کـه چنـد قدمـی بیشـتر بـا حـرم امام رضـا)ع(

فاصلـه نداشـت. همیـن همسـایگی موجـب شـده بـود کـه حاج خانـم وعده هـای نمـاز را هـر 
روز درمسـجد گوهرشـاد اقامـه کنـد. ایـن همجـواری حتـی بـا ازدواجـش هـم ادامه دار 
شـد و بی بی جـان هم�نـان در کوچـه ای مجـاور حـرم  مطهـر زندگـی می کنـد کـه نـام 

فرزنـد شـهیدش روی آن حـک شـده اسـت.

روایت های ب� ب�  طاهره تقوی 
از پسر شهیدش 

که برای رفتن به جبهه، گوسفند نذر کرد

کا�م �ه �هادت هم
کا�م با لبخند متولد شده بود○●� ���ند زد

بی بی  طاهـره به تازگـی از بیمارسـتان مرخـص شـده اسـت و بـا وجـود کهولـت سـن بـه عشـق 
فرزنـد شـهیدش از گذشـته های دور می گویـد؛ اینکه سـیدکا�م خیلـی ر�وف و مهربـان بود:«اصلا 
از همـان زمـان تولـد در سـال13۴۴ بـا خواهـر و بـرادر دیگـرش فـرق داشـت؛ نـه اینکـه بـه چشـم 

مـن  مـادر این طـور باشـد، هرکـه او را می دیـد، همیـن را می گفـت. از فامیـل گرفتـه تـا اهـل محـل، همـه 
دوسـتش داشـتند و مـدام تکـرار می کردنـد کـه ایـن ب�ـه غیـر از ب�ه هـای دیگـرت اسـت. وقتـی 

نگاهـش می کـردی، انـگار یـک لبخنـد مهربـان روی صورتـش بـود».
 بی بی جان نگاهش را به عکس سـیدکا�م دوخته اسـت و می گوید: به جدش قسـم که این پسـر 

گویی کیمیا شـده بود، از بس دروهمسـایه و دوسـت و فامیل صدایش می زدند تا کارهایشان را انجام 
گر  دهـد. کمـک کردنـش بـه دیگران بـا روی گشـاده و همـان لبخند مهربـان همیشـگی اش بـود، طوری که ا
کسـی مرام کا�م را نمی شـناخت، فکر می کرد خنده او تمسخرآمیز اسـت، درحالی که این طور نبود؛ انگار 

کا�ـم بـا همـان لبخند به دنیا آمده بود. آن  زمان برف که می بارید، ارتفاعش به دوسـه متر می رسـید. بی آنکه 
حرفـی بـه او بزننـد، بـا شـتاب دسـت به کار می شـد تـا راه را بـرای رفت وآمـد مـردم بـاز کنـد. می گفـت: پیرمـرد،
پیرزن ها و ب�ه ها گناه دارند توی برف سر بخورند. سیدکا�م از هفت سالگی مکبر مسجد قالی فروش ها 
در بـازار فـرش می شـود و درکنـار مکبـری از سـر علاقـه، تعمیـر خودروهـای سـنگین را هـم شـروع می کنـد و 
کم وبیـش ایـن کار را یـاد می گیرد. در چهارده سـالگی هم به اسـتخدام جهادکشـاورزی تربت جـام درمی آید.

برای اعزام به جبهه گوسفند نذر کرد○●�
سـیدکاظم این بـار قـرار بـود از طریـق مسـجد شـاه سـابق)72تن کنونـی( اعـزام شـود، اما یک شـرط 
داشـت، آن هـم رضایـت بزرگ ترهـا کـه بـرادر بزرگ تـرش سیدمحسـن مسـئولیتش را پذیرفـت و بـه 
ایـن ترتیـب، کاظـم درحالی کـه سـه روز پیاپـی بـا دوچرخـه بـه محـل اعـزام می رفـت، سـرانجام بـا 

هواپیمـای سـی 130 راهـی جبهه شـد.
حضور کاظم در خط مقدم این بار کوتاه تر از آنچه تصور می شد، رقم خورد. او بیست ویکم مرداد1362

در دومین اعزام پس از سه روز، در عملیات والفجر3 بر اثر اصابت خمپاره به شهادت رسید.
بی بی جـان می گویـد: چنـد روزی بـود کـه بی خبـری از کاظـم، کلافـه ام کـرده بـود. آن روز از درد پـا و 
کمـر روی تخـت حیـاط دراز کشـیده بـودم کـه صـدای در آمـد. رفتـم در را بـاز کـردم، سـراغ همسـرم را 
گرفتنـد. یکـی از بچه هـا را بـا آن هـا فرسـتادم کـه پدرشـان را نشـان بدهنـد. امـا انـگار صـد نفـر بـه مـن 
می گفتنـد «خبـر شـهادت کاظـم را آورده انـد». سیدهاشـم ادامـه می دهـد: شـش روز بـود کـه پیکـر 
کاظـم در سـردخانه بیمارسـتان قائم)عـ�( مانـده بـود و مـا بی خبـر بودیـم! در مسـیر برگشـت بـه 
خانـه، فکـر اینکـه این خبـر را چگونـه به مـادرم بگویـم، آزارم می داد امـا وقتی رسـیدم، دیدم 
گـر دوبـاره اعـزام شـود، یـک  او در حـال عـزاداری بـرای بـرادرم اسـت. کاظـم نـذر کـرده بـود ا
گوسـفند قربانـی کنـد تا بـه جنگ زده ها اهدا شـود؛ نذری کـه بعد از شـهادت، مادرش 
کنون، دومین چهارشـنبه هـر ماه به نام  بی بی جـان اجرایـش کرد. او از سـال1362 تا
سـیدکاظم روضـه برگـزار می کنـد؛ روضه هایـی کـه  در اتاقـی پـر از عکس های پسـرش 
برگـزار می شـود. پیکـر سـیدکاظم ثابت ضیایـی سـرانجام در ششـم شـهریور1362 در 
صحـن آزادی حـرم رضوی با همان لبخندی که همیشـه بر چهره داشـت، آرام گرفت.

دلتنگی های پدرم را ○●�
کسی ندید

مه مـا  ه نا : شـجر یـد ر شـهید می گو د ا بـر
سـادات رضوی بـا 2۴نسـل بـه امام رضـا)ع(
، ب نقـلا ی ا ز و ز پیـر . پیـش ا د د می گـر بر
کفشداری های حرم رضوی موقوفه ای بود 
و از پدر به پسر می رسید. زا�ری که کفشش را 
به امانت می سـ�رد، مبلغی را به عنوان انعام 
نگه داشـتن کفـش بـه کفشـدارها مـی داد.
معمولش این بود که بابت هر جفت کفش،

1۰شـاهی هزینـه پرداخـت می کردنـد؛ یعنـی 
انعـام نگهـداری هـر دو جفـت کفـش بـه یـک 

ریـال می رسـید.
کفشـداری رواق دارالضیافـه کنونـی را کـه 

آن هـم وقفـی اسـت، مرحـوم پـدرم و شـوهرعمه ام کـه نسـبت پسـرعمویی نیـز داشـت، اداره می کردنـد.
بعدهـا پسـرعموی پـدرم، نام خانوادگی شـان را بـه دارالضیافـه تغییـر دادند. البتـه آن رواق را هـم پدربزرگ 

ایشـان وقـف کـرده بودنـد.
دلتنگی هـای پـدر پس از شـهادت سـیدکا�م را هیچ کـس ندید. فقط یک بـار به فرزند بزرگش سیدهاشـم 

گلایـه کـرده بـود که عامل رفتـن کا�م به جبهه و درنهایت شـهادتش، او بوده اسـت.

1

2

3۴



نگاهی به مدرسه میرزاجعفر سروقدی که از دوره صفویان تا امروز همچنان فعال است

یادگار هندی  ها برای مشهدی ها

فاطمـه شوشـتری|حرم امام رضـا)ع( از دیربـاز محـل  اصلـی درس 

و بحـث بـود؛ به  همین دلیـل مدرسـه های بسـیاری در آن شـکل  
گرفتنـد، اما متأسـفانه تعداد اندکـی از آن ها در طـول تاریخ از گزند 
تخریب درامان ماندند که مدرسه  میرزاجعفر یکی از آن هاست؛ 
مدرسـه ای کـه در سـال1358 بخـش زیـادی از آن تخریـب و 
مجددا ساخته شد. این مدرسه امروز بخشی از دانشگاه علوم  

اسـلامی رضوی است.

سروقدی های بخشنده○●�
ماجـرای سـاخت و وقـف مدرسـه میرزا جعفر به سـال1059قمری 
برمی گـردد. آن طورکـه جـواد نواییان رودسـری می گویـد، ایـن 
مدرسـه سـال ها بعـداز سـاخت صحـن عتیـق شـکل گرفته اسـت.
سـه  ر خت مد ، سـا یـخ مشـهد ر هشـگر تا و س و پژ شـنا ر یـن کا ا
نـد و  ا م می د و س د ه عبا ن شـا ا ر و ط بـه د بو ا مر جعفـر ر ا ز میر
می گویـد: در غـرب هنـد، شـیعه مذهب های دوازده امامـی قـوی 
بودنـد کـه صفویـان مراوده هـای زیـادی بـا آن هـا داشـتند. گویـا 
ا محمدطاهـر هـم یکـی  ز ا جعفـر سـروقدی و بـرادرش میر ز میر
ح اسـت  از همیـن هندیـان بودنـد؛ البتـه گمانه هایـی هـم مطـر

مبنی بـر اینکـه آن هـا ایرانـی و اهـل نیشـابور بودنـد. آن هـا در 
مشـهد مدارسـی می سازند. حتی در سـاخت مدرسـه مذکور بیشتر 
ز آنجایی کـه  مـا ا ، ا ا بـرادر میرزاجعفـر پرداخـت می کنـد پـول ر
میرزاجعفـر بـرای ایـن مدرسـه موقوفاتـی درنظر می گیـرد، نامش 

روی مدرسـه مانـدگار می شـود.
ایـن مدرسـه ویژگی هـای خاصـی دارد؛ از یـک سـو در قسـمت 
شـمالی صحـن عتیـق )انقـلاب( واقـع شـده اسـت کـه از شـمال 
و شـرق بـه دانشـگاه علوم اسـلامی رضوی و از غـرب بـه بسـت 
شیخ طبرسـی محـدود می شـود؛ از سـوی دیگـر بـا کاشـی معـرق 

. ر نفیـس تزییـن شده اسـت هفت رنـگ و بسـیا
ایـن را هـم بایـد بـه ویژگی هـای خـاص مدرسـه اضافـه کـرد کـه 
مدرسـه میرزا جعفـر دارای دو درب ورودی بـوده کـه یکـی بـه 
صحـن عتیـق و دیگـری بـه بازارچـه نقیـب  )بـازار نقاره خانـه( باز 
می شده اسـت. درب بازارچـه نقیـب کـه مزیـن بـه کاشـی کاری 

1358( تخریـب شده اسـت. زیبایـی بـوده، در زمـان نوسـازی)
آن طور که در اسناد وقفی این مدرسه ثبت شده است، میرزاجعفر، 
کاروان سـرای تیغ بنـدی، حق الارض دکان هـا و خان های جنب 
مدرسـه، طاحونـه قاضی اوغلـی، اراضـی تیمچـه حاجی آقاجـان، 

اراضـی میدان کهنـه و مزرعـه سـیس آباد را بابـت حق التولیـه، 
حقوق خادم، تعمیرات مدرسـه و شهریه طلاب وقف کرده است.

طبـق گفته هـای نواییـان، میرزا جعفـر در مشـهد می مانـد و پایان 
عمـرش هـم در این شـهر رقم می خـورد. بعد از فوت، پیکر او را در 
ک سـپاری  سـردابی در صحـن عتیـق قـرار می دهنـد. بعدهـا با خا
شـیخ حرعاملـی در همـان سـرداب، آن محـل بـه نـام مقبـره شـیخ 

حـر عاملـی که فرد مشـهورتری بود، شـناخته شـد.
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         کوچه شـان خالـی شـده بـود از سـروصدای دنبـال 
کشیدن به خاطر گل های توی دروازه.  توپ دویدن و هورا
همـه آن نوجوان هـا پشت سـر هـم تصمیـم گرفتنـد برونـد 
جبهـه. فقـط عبـاس مانـد. پـدر نداشـت. هرچـه کـرد، مادر 
گفـت «نه». برای رژه قبـل از اعزام، آمد بدرقه رفقایش جلو 
حـرم. بغـضِ تـوی گلـو نگذاشـت تـا آخـر بمانـد. سه سـال 
بعـد کـه حکیمه خانـم مُـرد، هنوز جنـگ بود. عبـاس رفت 
و دیگـر برنگشـت. تیـم فوتبـال دوبـاره سـر پـا شـد و اسـم 

عبـاس مانـد رویش.

    رزمنده هـا را پشـت کامیونـش، از جلـو حـرم تـا مناطـق 
جنگـی، بـرده بود. ته  بار، یـک دفترچه چند برگی با نوشـته 
آیت الکرسـی پیدا کرده بود که بالای صفحه اول آن، این 
کلمات دیده می شد: دنیا خانه گذر است، نه جای ماندن.

نگهـش داشـت و گذاشـت تـوی جیـب آینـه بـالای سـرش. 
بعدهـا کامیـون، اتوبـوس مسـافربری شـد، بعدهـا پرایـد، 
بعد 206 و حالا توی جیب آینه ماشین شاسی بلندش نگه 
مـی دارد. بعضـی وقت هـا کـه کم مـی آورد، برش مـی دارد و 

بـه آن دسـتخط کودکانـه نـگاه می کند.

      یک بـار بابامرتضـی نشسـته بود و آقاحمید ایسـتاده؛ 
یک بـار هـم آقاحمیـد ایسـتاده بـود و بابا نشسـته و عکاس 
گفتـه بـود: دو تایش را جوری می انـدازم کنار هم که هر کی 

ببینـد، دهنـش از تعجب بـاز بماند!
آن عکـس یـادگاری جلـو حـرم، آخریـن عکـس شـد. بابـا 
بـه دوربیـن نـگاه نکـرده. مامـان هزاربـار تابه حـال از قول 
بابـا گفتـه: «شـرمنده بودم کـه شـما را تنها می گذاشـتم، اما 

گـر نمی رفتـم.»  شـرمندگی بزرگ تـری هـم بـود ا

فاطمـه خلخالـی اسـتاد|هربار کـه شـیطنت می کـرد یـا صـدای خواهـرش را درمـی آورد یـا تکالیفش 

دیـروزود می شـد، مـادر می گفـت: مگـر دسـتم بهـت نرسـد! و محمـود پـا بـه فـرار می گذاشـت و 
قربان صدقه مادر می رفت: قربانت بروم؛ منِ نیم وجبی که زدن ندارم! هرچی شما بگویی اصلا.
مادر می گفت: امان از زبانت محمود! دست مادر هیچ وقت به محمود نرسید، حتی روز تشییع. 
پیکرهـای بی جـان رزمنده هـا تـوی تابـوت، مثـل موجـی روی سـطح دریـا جابه جـا می شـد و مـادر 
فقـط کنـار سـاحل ایسـتاده بـود بـه تماشـا و رو بـه گنبـد حـرم اشـک می ریخـت. زیـر لـب می گفـت: 

!  این قـدر عجلـه نکن. هیچ وقـت بـه گـرد پایـت هم نمی رسـم مـادر

برداشتی آزاد از عکس های رزمنده ها در حرم
دنیا خانه گذر است
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